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در حــاشيه
دكتر شفيعى موفق به دريافت جوايز و عناوين 
علمى متعددى گشته است كه از آن جمله مى توان 

به موارد زير اشاره كرد:
- برنده جايزه اول طرح هاى تحقيقاتى از وزارت 

فرهنگ و آموزش عالى در چند سال متوالى
- مدال درجه دوم تحقيق سال  1356
- نشان درجه دوم فرهنگ سال 1356

- برنده جايزه اول تحقيقات جشنواره خوارزمى 
سال 1366

- استاد نمونه دانشگاه تهران سال 1368
- داروساز برجسته و نمونه سال 1368

- برنده جايزه اول بهترين مقاله در كنگره شيمى 
دانشگاه شهيد بهشتى سال 1369

- برنده جايزه استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكى 
سال 1372

- شيمى دان برجسته سال 1374
- دريافت لوح تقدير جمهورى اسلامى ايران 
براى تأليف كتاب كروماتوگرافى و طيف سنجى

- برنده جايزه اول كتاب سال 74 براى كتاب 
كروماتوگرافى و طيف سنجى از وزارت ارشاد 

اسلامى و كتاب
- برگزيده معاونت پژوهشى وزارت بهداشت 

درمان آموزش پزشكى
- برنده جايزه اول جشنواره رازى سال 1376

- دريافت دكتراى افتخارى علوم از دانشگاه 
كلمبو – سريلانكا سال 1998

- مشاور سازمان بهداشت جهانى در كنوانسيون 
منع استفاده از سلاح هاى شيميايى سال (2004-

(1998
- برنده جايزه كتاب برگزيده سال 1377 دانشگاه 

تهران (شيمى دارويى كرول كواس)
- نشان درجه دوم پژوهش كشور سال 1378

- برند جايزه كتاب سال جمهورى اسلامى ايران 
سال 1378 (جهت ترجمه كتاب شيمى دارويى 

كرول كواس)
انجمن  از طرف  نمونه سال 1381  استاد   -

متخصصين علوم دارويى ايران
- انتخاب به عنوان پيشكسوت شيمى دارويى (از 

طرف وزارت بهداشت) سال 1384
- برنده جايزه اول جشنواره رازى سال 1384

- برنده جايزه اول جشنواره رازى در علوم 
دارويى سال 1390

- برگزيده بنياد ملى نخبگان (به عنوان استاد 
علامه  جايزه  دريافت  و  برجسته)  محقق  و 

طباطبايى سال 1390
تلاش هاى  و  زحمات  به پاس  همچنين  او 
علمى، در چهارمين دوره همايش چهره هاى 
ماندگار در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار 
علم پزشكى انتخاب شد و در سال 1390 نشان 
درجه يك علمى كشور را دريافت كرد. به استاد 
شفيعى به خاطر خدمات ارزنده اش به علم نوين 
داروسازى لقب معمار داروسازى نوين ايران 

داده اند.

برخى از كتاب هاى منتشر شده:
تأليف:

انتشارات  طيف سنجى،  و  كروماتوگرافى   -
دانشگاه تهران، سال 1373.

- آنتى بيوتيك ها، انتشارات دانشگاه تهران، سال 
.1371

- آسم، مركز نشر دانشگاهى، سال 1382.
- مقدمه اى بر مكانيسم واكنش هاى شيمى آلى، 

انتشارات دانشگاه تهران، سال 1354.
ترجمه:

- فراهمى دارو ها در مايعات زيستى، سال 
.1371

دانشگاه  انتشارات  آنتى بيوتيك ها،  مبادى   -
تهران سال 1363.

انتشارات  كواس،  كرول  دارويى  شيمى   -
دانشگاه تهران، سال 1377.

- شيمى هتروسيكل گيل كريس، انتشارات 
دانشگاه تهران، سال 1380.

مدارك تحصيلى
دكتر شفيعى داراى تحصيلات وي ژه اى هم 
هستند. ايشان به سه زبان زنده دنيا  تسلط دارند. 

-    انگليسي،    فرانسه و آلماني 
دكتراي داروسازي دانشگاه تهران سال 1341

فوق ليسانس تخصصي
 (M.S.) شيمي دارويي از دانشگاه كلمبيا – 

آمريكا   1965 سال (1344)
دكتراي تخصصي در علوم دارويي

آمريكا سال   – كلمبيا  دانشگاه  از   (.Ph.D)
1968

فوق دكترا در شيمي – دانشگاه شيكاگو سال 
1969

بورسيه الكساندر فون هومبولت بخش شيمي 
دانشگاه هانور سال 1972 تا ژوئن سال 1973

فرانسه  تحقيقات  مركز  در  مدعو   پرفسور 
(همكاري با پرفسور پوتيه – ژوئن 1973 تا 

نوامبر 1973)

  از دوران كودكى درسخوان بوديد؟
من دريك خانواده متوسط در خيابان رى به دنيا آمدم و 
تا پايان دوران دانشگاه هم در   همان محل زندگى كردم. 
پدرو مادرم آن چنان باسواد نبودند ،هرچند مادرم سواد 
قرآنى داشت و به شدت علاقه مند به علم و مشوق اصلى 
ما براى درس خواندن بود. مادرم چاره اصلى فرار فقر 
زندگى ما را در درس خواندن مى دانست و تشويقمان 
مى كرد كه براى رهايى از شرايط موجود بايد فقط و 
فقط درس بخوانيم،شايد بر اساس همين تشويق و 
ذهنيت بود كه ما هر سه برادر پزشكى خوانديم ودكتر 
شديم. علاوه بر اين ما زمينه هاى مذهبى هم داشتيم و 
همين زمينه بعد ها در شكل گيرى شخصيت من بسيار 
مؤثر بود. از   همان بچگى حس مى كردم من فقط خدا 
را دارم كه مى تواند به من كمك كند و به شدت مقيد به 
نما ز اول وقت بودم،مادرم هميشه به ما مى گفت اگر 
مى خواهيد شخص مفيدى براى خود و جامعه خود 

باشيد، هيچ گاه نبايد خدا را فراموش كنيد.
 پس براى درس خواندن تشويق مى شديد؟

تشويق كه بيشتر در حد نصيحت وحمايت  كلامى 
بود.زمان ما براى تشويق و حتى براى درس خواندن 
امكاناتى نبود، حتى كسى نبود در درس خواندن 
كمكى به ماكند. ما خودمان درس مى خوانديم و 

درنتيجه كاملاً خودساخته و متكى به خودمان بوديم.
فقط يادم هست سال اول دبستان ،مادرم در نوشتن 
كمكم مى كرد،بعد ها خودم آن قدر درس مى خواندم 
كه صداى بقيه درآمده بود ،چون مجبور بودند هميشه 
ساكت و بى سروصدا باشند و جالب اينكه دوران 
مدرسه ،در كنار اينكه خوب درس مى خواندم به 
بازى و فوتبال هم علاقه  داشتم و بچه پرشرو شورى 
هم بودم. چند تا همسايه داشتيم كه هرچند خودشان 
باسواد و فرهنگى بودند ،اما بچه هايشان اهل درس و 
كتاب نبودند و براى آنها جالب بودوهميشه مى گفتند 
چطور اين بچه هم به بازى و شيطنت  مى رسد و هم 

خوب درس مى خواند.
 هميشه شاگرداول بوديد؟

تقريباً هميشه باعلاقه و جديت درس مى خواندم 
،چون واقعاً به اين يقين رسيده بودم كه براى پيشرفت 
،چاره اى جز درس خواندن ندارم. در ذهن كودكانه ام 
به شغل و حرفه اى فكر نمى كردم و فقط مى خواستم تا 

درس بخوانم ، به جايى برسم و موفق شوم.
كلاس چهارم دبستان بودم و تجديد شدم ،خيلى 
ناراحت بودم و گريه مى كردم، عكس العمل مادرم 
خيلى جالب بود، به جاى سركوفت و تنبيه گفت 
تجديدى هم مال بچه هاست ولى توآنقدر درس 

بخوان كه جبرانش كنى.
همين شد كه ديگر من هميشه باجان و دل درس 
وقت  و  داشت  مشغله  خيلى  پدرم  مى خواندم. 
رسيدگى به ما را نداشت. صبح تا شب در يك شركت 
مسافربرى درگير بود ندو واقعا زمان رسيدگى به ما را 
نداشت. ولى وقتى ما خوب درس مى خوانديم ،مادرم 
از صميم قلب خوشحال مى شد و همه تلاشش اين بود 

كه ما درس خوان باشيم.
اما دوران شكوفايى من از دبيرستان شروع شد ،سال 
سوم يك معلم شيمى داشتيم كه فوق العاده بود ،زمينه 

عشق من به شيمى از همين جا شروع شد.
هرچند من يك مدرسه دولتى و معمولى مى رفتم 
،ولى معلم هاى فوق العاده اى داشتيم .خيلى با جديت 
و دلسوزى درس مى دادند، شايد چون مى دانستند 
بچه ها از قشر فقيرى هستند و دسترسى به امكانات 
تلاش  درس  تفهيم  براى  خيلى  ندارند   خاصى 

مى كردند.
روش تدريس و تلاش و دلسوزى كه داشتند ،خيلى 
با شرايط امروز متفاوت است. زمان ما معلم ها خيلى 
خالصانه و صادقانه تمام تلاششان را مى كردند تا 
درس را به بچه ها تفهيم كنند. شايد براى همين بود كه 
بسيارى از بچه هاى دبيرستان ما بعدها وارد دانشگاه 
شدند،بدون معلم خصوصى ،كلاس كنكور و كتاب و 

جزوه هاى رنگارنگ امروز .
 سال ششم به واسطه معدل خوبى كه داشتم دبيرستان  
دارالفنون ثبت نام كردم. آنجا هم يك معلم بسيار خوب 
شيمى داشتيم كه كلاس هاى او مرا كاملاً جذب شيمى 
كرد و هميشه نمره شيمى ام 20 بود ،روندى كه هميشه 
ادامه داشت و من هميشه عاشق شيمى ماندم.به نظر من 
علاقه چيزى است كه با آدم زاييده مى شود و با پشتكار 

و سخت كوشى كامل مى شود.
 با اين پشتكار چطور پزشكى نخوانديد و رفتيد 

سراغ داروسازى؟
در دارالفنون شاگرداول شدم و به طورمعمول كه 

هركسى  رشته طبيعى مى خواند، در پزشكى شركت 
مى كرد و البته به خاطر علاقه خانواده ام ،امتحان پزشكى 
شركت كردم. آن زمان امتحان ورودى  دانشگاه كاملاً 
نوشتنى و تشريحى بود ،من وقتى جمعيت زياد 
شركت كننده را ديدم هول شدم ،دستم شروع كرد 
به لرزيدن و نتوانستم درست بنويسم و قبول نشدم 
. بعد دانشكده علوم شركت كردم و شيمى قبول شدم 
.يك سالى كه گذشت با توجه به اينكه   نهايت پيشرفت  
اين رشته آن زمان ليسانس بود، با خودم فكر كردم 
خوب من قرار است در آينده چه كاره شوم ،  نهايت 
مى توانستم معلم شوم ،كه موردعلاقه من نبود و من 
دوست نداشتم محدود بمانم ،از بچگى دوست داشتم 

استاد دانشگاه باشم.
تحقيق كردم ببينم چه رشته ديگرى هست كه هم 
شيمى داشته باشد و هم جاى پيشرفت بيشترى داشته 
باشد، وارد رشته داروسازى شدم كه هم شيمى داشت 
وهم جاى پيشرفت بيشترى داشت . من مى توانستم 
تمام درس هاى كلاس را به زبان انگليسى هم بخوانم 
و اين كمك بزرگى براى من بود و خواندن درس ها 
به زبان اصلى تسلط مرا روى درس ها بيشتر مى كرد و 
بعد ها امتياز قابل توجهى براى پذيرش من در دانشگاه 

كلمبيا شد.
 هر چه كه مى گذشت علاقه تان به درس بيشتر 

مى شد؟
بله تقريبا با گذشت زمان بيشتر وبيشتر درس مى 

خواندم.
تمام طول دانشكده شاگرداول بودم. به دليل شرايط 
مالى خانواده ام ،هيچ وقت نتوانستم كلاس زبان بروم 
ولى به قدرى باپشتكار و علاقه زبان خوانده بودم كه به 

منابع مرجع تسلط داشتم.
از وقتى به ياد دارم صبح خيلى زود بيدار مى شدم و 
دوران دانشجويى ام از منزلمان در خيابان رى تا خود 
دانشگاه تهران را پياده مى آمدم و يك دور كامل درس ها 
را مرور مى كردم ودر عين حال در هزينه رفت وآمدهم  
صرفه جويى مى كردم تا بتوانم آخر هفته با دوستانم 
يك سينمايى برويم. كارهايى كه اين روز ها هيچ معنى 
و مفهومى براى بچه ها ندارد. بچه هاى امروز چيزى از 

صرفه جويى و مدارا بلد نيستند.
چنان با اشتياق درس مى خواندم وپشتكار و علاقه 
داشتم ،كه سر كلاس هايى كه استاد خارجى داشتيم 
با اعتمادبه نفس كامل مى رفتم و مى گفتم من فقط نمره 
كامل را مى خواهم و تمام امتحان ها  را به زبان انگليسى 

جواب مى دادم.
آن زمان انجمن زبان ايران و آمريكا كتابخانه اى داشت 
كه من مدام دررفت و آمد به آنجا بودم و هر درسى 
كه به فارسى مى خوانديم ،من آن را به زبان اصلى هم 

مى خواندم.
 سالى كه دانشگاه كلمبيا قبول شدم ،حتى آزمون 
تافل هم ندادم و بر اساس نمره معدلم كه بالاى بود 
در عرض 15 روز پذيرش شدم. باوجودى كه در ايران 
شاگرداول بودم ،اما واقعاً سطح علمى ام در مقايسه با 
دانشگاه كلمبيا پايين بود، مشكلات زبان هم بود ولى 
توانستم در عرض شش ماه مشكلات را پشت سر 
بگذارم. درترم اول معدلم الف بود و فقط شش ماه 
اول دولت ايران هزينه بورسيه ام را داد و بعد بورسيه   
همان دانشگاه كلمبيا شدم و همه مخارج مرا پرداخت 
مى كردند وچون  ازنظر مادى مشكلى نداشتم ،كار 
نمى كردم و فقط درس مى خواندم. مى خواهم اين 
نكته را بگويم كه ببينيد دانشگاه هاى معتبر دنيا چگونه 
دانشجويان را حمايت و جذب مى كنند. البته مسئله 
نوعى خريدن محسوب مى شود، به قدرى از دانشجو 
حمايت مى كنندوزندگيش را تأمين مى كنند كه راضى 
به ماندن مى شود.در همان دوران دانشجويى هم 

ازدواج كردم .
رساله تحقيقاتى من در مورد تعيين ساختمان فضايى 
كلرفنيرآمين راست گرد، يك داروى ضد حساسيت 
و اثرات آن بود كه در مسابقه رساله هاى بر تر شركت 
كردم ودر اين دوره رساله من در تمام آمريكا اول شد و 
برنده جايزه اول تحقيقات آمريكا كه جايزه اى نقدى 

20 هزار دلارى بود ،شدم.
از طرف دانشگاه كلمبيا به من پيشنهاد استاديارى دادند 
كه من آن را نپذيرفتم، چون دوست داشتم، برگردم. 
به آنها گفتم شما افراد مثل من زياد داريد، ولى در 
كشورمن افرادى كه علاقمند به كاروتحقيق باشند 
،زياد نيست ومن بايد به كشور خودم برگردم و بتوانم 

به كشورم كمكى كنم .
  ضريب هوشى بالا و متفاوتى داشتيد؟

نه من كاملاً هوش متوسطى داشتم ،ولى پشتكار و 

علاقه متفاوتى در من بود.به نظر من علاقه يك حسى 
است كه با آدم متولد  مى شودوبا پشتكاروتلاش كامل 
مى شود،علاقه وپشتكارهميشه دروجود من بود. من 
هيچ وقت زندگى مرفه و امكانات اقتصادى نداشتم 
و كاملاً خودساخته بودم و يك نكته مهم اينكه ،من 
در مقابل نشدن ها خودم را نمى بازم. وقتى در شيمى 
يك واكنشى را انجام مى دهم كه نتيجه نمى دهد، نااميد 
نمى شوم وبه دليل  پشتكارى كه دارم، آنقدر ادامه 

مى دهم تا بالاخره به نتيجه اى برسم.
اعتقاد دارم كه خداوند با اين نيرويى كه به انسانها داده 
،هر كارى را بخواهيم مى توانيم انجام دهيم ،به شرطى 
كه واقعا بخواهيم و تلاش و پشتكار داشته باشيم .شايد 
به دليل همين روحيه است كه هيچ وقت كمبود ها براى 

من مشكلى ايجاد نكرده است.
 ولى توقع بيجا هم ندارم. من هيچ وقت دنبال كارى 
نمى روم كه مى دانم امكاناتش در مملكت وجود 
ندارد. من هميشه به آنهايى كه از خارج مى آيند توصيه 
مى كنم كه بايد بر اساس امكاناتى كه در ايران وجود 
دارد،كاركنيد و نمى شود تمام امكاناتى كه در خارج 
هست را در اينجا فراهم كنيد، يعنى تلاش و پشتكاربايد 
در كنار واقع بينى باشد.به آنها مى گويم شما رفته ايد 
خارج از كشور و يك سرى كارهاى تحقيقاتى انجام 
داده ايد ،اما براى اين بوده كه پايه را ياد بگيريد،حالا 
دقت كنيد كه با توجه به امكانات اينجا چه كارهايى 
مى شود انجام داد.هيج وقت فراموش نكنيد بايد بر 
پايه امكانات كار كنيد نه صرفا بر پايه توقعات ،ولى در 
عين حال  تلاش كنيد تا امكانات بيشتر را بسازيد.يك 
عده اى هستند فكر مى كنند،دولت بايد زمين و آسمان 
 را بهم بدوزد و همه امكانات را فراهم كنند ،كه او مثلا 

 مى خواهداينجا كار تحقيقاتى انجام دهد.
تحقيق با نااميدى هم فاصله دارد، اگر قرار بود كه همه 
كار ها به راحتى انجام شود ،اين ديگر اسمش تحقيق 
نمى شد، تحقيق يعنى چيزى كه نمى دانى و مى خواهى 

ببينى آيا ايده تو شدنى است يا نه.در تحقيقاتى كه من 
در آمريكا انجام دادم شايد اگريك فرد عادى بود 
زود خسته مى شدو به نتيجه نمى رسيد،ولى من 
 دو سال پياپى كاركردم ،در آن زمان يك دستگاه 
 پلا ريتمر الكتريكى هم نبود و بايد با چشم نگاه 
مى كردم ببينم چرخش نورى دارد يا نه .بارهاوبارها 
تكرار مى كردم اما واكنش هايى كه انجام مى دادم به 
نتيجه نمى رسيد ،ولى آنقدر آزمايش ها را انجام دادم تا 
به نتيجه رسيدم .اين طور نيست كه سرراه آدم ها هيچ 
وقت بن بستى وجود نداشته باشد اما هر بن بستى راه 
و چاره اى دارد،بايد راه صحيح را پيدا كنيم تا به هدفى 

كه داريم برسيم.
 وقتى خودتان را تحليل مى كنيد فكر مى كنيد 

منشا اين پشتكار چه چيزى بود؟
به نظرم شرايط خانوادگى بود. براى نجات از شرايطى 
كه دوست  نداشتيم، دنبال راهكار بوديم و مادرم در 
ذهن ما حك كرده بود كه براى نجات ،راهى جز درس 

خواندن نداريم و اين طرز فكر خيلى خوبى بود.
يادم هست، تابستان ها در كارگاه نجارى كار  مى كردم و 
در اين تجربه ها بيشتر به يقين مى رسيدم كه نمى خواهم 
در آينده از اين كارها كنم. همان طور كه از شغل پدرم 
راضى نبودم. مى دانستم كه در آينده اين كاررا ادامه  
نخواهم داد، پس چاره اى نداشتم كه درس بخوانم. 
آن قدر درس مى خواندم كه پدر و مادرم در يك مقطعى 
نگران و كلافه شده بودندو مى ترسيدند من گوشه 

گيروافسرده شوم.
الآن كه به زندگى ام نگاه مى كنم، مى بينم هميشه بهترين 
انتخاب ها را داشته ام .ازدواجم، رشته تحصيلى ام 
واينكه در هرزمانى بهترين كار ممكن را انجام داده 
ام. راهى كه بايد مى رفتم را رفته ام و خدا را شكر كه 
تابه حال راه اشتباهى نرفته ام؛ و دليل موفقيتم يكى 
پشتكار زيادم بود و ديگرى اتكا بسيار زياد من به 

خداست.
  چرا باوجود شرايط خاصى كه داشتيد، بعد از 

 تقريباً هميشه باعلاقه و جديت درس مى خواندم، چون واقعاً به اين يقين رسيده بودم كه 
براى پيشرفت ،چاره اى جز درس خواندن ندارم. در ذهن كودكانه ام به شغل و حرفه اى فكر 

نمى كردم و فقط مى خواستم تا درس بخوانم و به جايى برسم.
 تمام طول دانشكده شاگرداول بودم. به دليل شرايط مالى خانواده ام ،هيچ وقت نتوانستم 
كلاس زبان بروم ولى به قدرى باپشتكار و علاقه زبان خوانده بودم كه به منابع مرجع تسلط 

داشتم.
 من كاملاً هوش متوسطى داشتم، ولى پشتكار و علاقه متفاوتى در من بود. به نظر من 

علاقه يك حسى است كه با آدم متولد مى شود و با پشتكاروتلاش كامل مى شود.
 توقع بيجا هم ندارم. من هيچ وقت دنبال كارى نمى روم كه مى دانم امكاناتش در مملكت 
اساس  بر  بايد  كه  مى كنم  توصيه  مى آيند  خارج  از  كه  آن هايى  به  هميشه  من  ندارد.  وجود 

خلاصه گفت وگو

به افتخار عباس شفيعى پد

توانستيم جايگاه تحقيقات ر
 حميده طاهرى

روش، منش و سلوك بعضى از آدم ها انگار 
با آدم هاى معمولى جامعه فرق دارد.  همت، 
پشتكار، تلاش، هدفمندى وايمان و اراده اى 
كه توضيح و تفسيرش سخت است، اينكه 
سخت  شرايطى  در  بعضى ها  مى شود  چه 
به  مى شوند  تبديل  و  مى بالند  معمولى  و 
چهره هايى بسيار خاص و ماندگار شرحى 
است جذاب. دكتر عباس شفيعى هم يكى از   
همان هاست،كه شرح بودنش از ديروز ها كه در 
كوچه  پس كوچه هاى شهررى بازى مى كرد، تا 
امروز كه يكى از استادان بى نظير داروسازى 
كشورو پدر داروسازى نوين ايران است، كار 
آسانى نيست... شاگرد هميشه اول دبيرستان 
بدر شهررى و بعد دانشجوى ممتاز دانشكده 
شاگرداولى  بورسيه  با  وقتى  داروسازى 
توانست پذيرش دانشگاه كلمبيا را بگيرد ، 
شايد استاد هاى امريكايى اش ،حتى تصورش 
را هم نمى كردند كه پايان نامه او بتواند رتبه 
نخست را در آمريكاى شمالى دريافت كند 
و مستحق دريافت جايزه برترين پايان نامه 
شود...  پيشنهادهاى متعددى كه براى ماندن 
و تدريس در آمريكاوجود داشت ،هيچ كدام 
نتوانست او را راضى به ماندن كند و بعد از پايان 
تحصيلات و اخذ دكتراى تخصصى علوم 
دارويى از دانشگاه كلمبيا و فوق دكترى شيمى 
از دانشگاه شيكاگو در سال 1347 به ايران 
بازگشت و تا امروز و بعد از 45 سال تكيه بر 
مسند استادى دانشگاه علوم پزشكى تهران 
مسبب تغييرات ارزشمندى در نظام آموزشى 
و تحصيلات تخصصى داروسازى در كشور 
شد. او براى اولين بار دوره هاى phD را در 
راه اندازى كردو نقش  دانشكده داروسازى 
ارزش مندى در ارتقا و بهبود سيستم آموزش 
عباس   . داشت  داروسازى  رشته  در  عالى 
شفيعي در سال 1365 به عنوان رئيس دانشكده 
داروسازي دانشگاه تهران انتخاب و مشغول به 
كار شد. مرد خستگى ناپذير داروسازى كشور 
همچنان با انرژى و سرحال در حال تحقيق و 
تدريس است .استاد بسيار صبورانه و با انرژى 

پذيرا و پاسخگوى ما شدند .

عباس شفيعى را به حق پدر داروسازى نوين مى دانند،نزديك به نيم قرن 
تلاش در راستاى بهبود در آموزش عالى و تحقيقاتى او را مستحق دريافت 

اين عنوان كرده است .
جدايى صنعت از دانشگاه دغدغه هميشگى صاحب ن ظران حوزه هاى مختلف 
است ،دغدغه اى كه كسانى همچون عباس شغيعى را به تكاپو واداشته است 
.سالها تلاش و تحقيق براى كم كردن اين فاصله ها وجود دارد ولى اينكه با 
وجود چنين دغدغه اى و همت و تلاش، چقدر صنعت داروسازى موفق بوده 

است و ساير ديدگاههاى او را در اين مورد را جويا شديم.

صنعت داروسازي كشور ما در سطح بين المللى نيست. داروسازي ما آن طور 
كه بايد رشد نكرده و در سطح بين المللى نيست. صنايع داروسازي ما نتوانسته اند 
با صنايع كشورهاي خارجي ارتباط و رقابت داشته باشند و همراه آن ها رشد 
كنند. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، داروها تحت ليسانس يك كشور پيشرفته 
توليد مي شدند كه باعث رشد كيفي داروها و بهره مندى از علم و دانش آن 
تفكرات  برخي  انقلاب، وجود  پيروزي  از  متأسفانه پس  اما  كشورها مي شد، 

اشتباه در اين بخش باعث شد صنايع دارويي رشد نكنند.
ارتباط و همكاري بيشتر دانشگاه ها و صنايع دارويي كشور يك نياز فورى 
است و تحقيقات و پژوهش هاى دانشگاه ها بايد در جهت رفع مشكلات صنايع 
باشد. اگرچه دانشگاه در حال حاضر با صنايع داروسازي ارتباط دارد اما به علت 
اختلاف سطح علمي بين دانشگاه و صنعت، صنايع داروسازي قادر به استفاده 

از علوم مطرح شده در دانشگاه نيستند.
توليد دارو و قيمت گذارى بر اساس سيستم ژنريك يكي ديگر از دلايل عدم 

وجود رقابت در صنايع داروسازي است. به عنوان مثال زماني كه تمام توليدات 
قرص استامينوفن كارخانه هاي مختلف يك قيمت داشته باشد، انگيزه اي براي 
صنايع وجود ندارد كه با صرف وقت و هزينه پژوهش، قرص هاي باكيفيت 

بالاتر توليد كنند.
اما من به شدت معتقدم كه 95 درصد داروهاي داخلي باكيفيت هستند ولى 
متاسفانه در حال حاضر به دليل قاچاق دارو، برخي از داروها باقيمت بالا به مردم 
فروخته مي شود كه پس از آناليز و آزمايش مشخص مي شود هيچ ماده مؤثر 
و دارويي ندارد، توجه به اين موضوع در خصوص بيماران خاص، فوق العاده 

مهم و حياتي است.
اگر قرار باشد واسطه هاي دارويي را از خارج خريداري كنيم، هيچ وقت داروسازي 
توجيه اقتصادي نخواهد داشت براي صنايع دارويي ما مقرون به صرفه نيست 
مبلغ بسيار زيادي براي تحقيق و پژوهش صرف كنند بنابراين از نتايج تحقيقات 

كشورهاي ديگر استفاده و داروهاي خارجي را مشابه سازى مي كنند.

يادداشت

صنعت داروسازى كشور در يك نگاه 


